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 درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام

 پيرامون استقلال بانك مركزي

و تصميمات اخذ شده توسط مقـام سياسـتگذار پـولي، حداقل طي سه دهه اخير در اقتصاد ايران، عليرغم تغييرات
و ثبـات ارزش  و هدفي از اهداف متعارف سياست پولي از جمله حفظ سياست پولي از پيش مشخصي اعمال نشده

. پول ملي به طور كامل تعقيب نگرديده است
و از آن بـدتر حتـي هيچگـاه سياسـت مـالي سياست پولي طي دور ه مزبور عموماً در گرو سياست مالي بـوده

و مخـارج دولتـي بـه. اي نيز در كشور اعمال نشده است متعهدانه زيرا سياست مالي اغلب از يك يا دو ابزار ماليات
مي منظور تحقق اهداف سياست و از آنجا كه اعمال يك سياست به معنـا هاي مالي بهره ي انتخـاب هدفمنـد گيرد

و باشـد بايـد گفـت بـه دليـل مـي ... يك ابزار سياست مالي براي نيل به هدف مثلاً رشد يا اشتغال يا توزيع درآمد
مي وجود كسري مالي مزمن طي دوره مزبور، دولت را بايد سياست ها به ناچار فقط » انتخـاب«هاي مالي انبسـاطي

و بلكه فقط اعمال مي . كردند نه
و رشـد آن نيـز كُنـد بـوده از آنجا و يا حتي جاري اندك كه ظرفيت مالياتي اقتصاد نسبت به بودجه عمومي

و مـزمن آن وابسـته بـه است، لذا در اعمال سياست مالي اغلب دولت و كسـري بـزرگ ها براي تأمين مالي بودجـه
و ارز آن  ي مـورد نيـاز بودجـه را بـه دسـت اند تا منـابع ريـال بوده) از طريق فروش آن به بانك مركزي(درآمد نفت

مي. آورند و آن هم بـه مراتـب لذا از اين طريق ملاحظه شود كه پيوسته بانك مركزي با تزريق پول به درون اقتصاد
و پايـه پـولي نمـوده اسـت با رشدي بزرگ رو اسـت كـه ازايـن. تر از رشد اقتصاد ملي مبادرت به رشد مـزمن پـول
و منفعل از سياست مالي بوده است)و نه سياست پولي(تغييرات پولي  . در كشور عمدتاً تابع

انـد سياسـت ها نتوانستهو مزمن هيچگاه دولت هاي بودجه بزرگ توان گفت به دليل وجود كسري بنابراين مي
ه و و ارادي خود را اعمال نمايند و چنين از آنجا كه تأمين اين كسريممالي اختياري هـاي مـالي از محـل فـروش

و ارادي نيـز درآمد  و تزريق پول به اقتصاد ملي بود، لذا اعمال سياست پولي اختيـاري دلاري نفت به بانك مركزي
. ميسور نبوده است

شاهد اين مدعا ملازمه بين دو متغير اساسي يعني فروش ارز نفتي به بانك مركزي به منظـور تـأمين بودجـه
و عمومي كه در برخي سال بر جاري و از طرف ديگر رشد اغلب دو رقمي ميليا30ها بالغ رد دلار بوده از يك طرف

و پايه پولي در اقتصاد مي و يـا بـه طبيعي. باشد پول ترين نتيجه اين موقعيت عدم اعمال سياست پـولي در كشـور
و نظام پولي در اعمال سياست پولي مـي  بـه عبـارت ديگـر اينگونـه. باشـد عبارت بهتر عدم استقلال بانك مركزي

ميتغيي . شود رات پولي در كشور تحت عنوان انفعال پولي يا پول منفعل قلمداد
و ثبـات به اين ترتيب مي و تعقيب مؤثر اهداف آن به ويژه هـدف حفـظ توان گفت لازمه اعمال سياست پولي

و به عبارت صحيح پذيرش استقلال بيشـتر بـراي  ارزش پول ملي، پذيرش استقلال سياست پولي از سياست مالي
. بانك مركزي است

و اندازه و البتـه تعيـين ميـزان سنجش و دشواري است گيري درجه استقلال قانوني بانك مركزي امر پيچيده
و واقعي آن براي يك كشور بسيار دشوارتر درخصـوص اسـتقلال بانـك مركـزي براسـاس شـاخص. استقلال عملي

GMT ،مط و اقتصادي براي بانك مركزي . رح استدو نوع استقلال سياسي
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و سـاير اعضـاي: درجه استقلال سياسـي بانـك مركـزي ازجمله معيارهاي تعيين شاخص و نصـب رئـيس كـل نحـوه عـزل
و اينكه چنـد نفـر نماينـده دولـت در هيئـت  و شرايط انتصاب و مدت تصدي آنها و اعتبار سياستگذار پولي ازجمله اعضاي شوراي پول

و اينكه در شرا و تضاد بين رجحانسياستگذاري پولي باشند و دولـت مجموعـه قـوانين از كـدام يـك يط تقابل هاي سياسـتگذار پـولي
و حمايت مؤثرتري به عمل مي . باشندمي... آورد

و نصب رئيس كل بانك مركزي ملاحظه مي توسط مجمع تشخيص مصلحت شود كه آنچه اخيراً درخصوص تعيين شرايط عزل
مي نظام مقرر شد صرفاً مرتبط با مسئله كه بـا آنچـه كـه بـراي اسـتقلال اقتصـادي بانـك باشد استقلال سياسي بانك مركزي
. باشد مركزي مورد نياز است كاملاً متمايز مي

و جالب است كه بدانيم حتي قبل از اعمال تغييرات مزبور درجه استقلال سياسـي بانـك مركـزي ايـران حتـي از ژاپـن
و9از2هاي رسمي امتياز استقلال سياسي بانـك مركـزي ايـران را معـادلو سنجش انگلستان نيز بالاتر بوده است و بـراي ژاپـن

مي9از1انگلستان را معادل مي ارزيابي و اسپانيا برآورد و به همين ترتيب اين شاخص براي ايران برابر با فرانسه . شده است كرد
و نه استقلال سياسـي به اين ترتيب بايد گفت آنچه كه در حوزه مسائل اقتص ادي بانك مركزي اهميت وافر دارد استقلال اقتصادي

در سنجش رسمي صورت گرفته براي درجه استقلال اقتصادي بانك مركزي امتياز برآورد شده براي كشورهاي فرانسه، ژاپـن. آن است
. محاسبه شده است3ر از باشد درحالي كه اين امتياز براي بانك مركزي ايران كمتمي8از5و انگليس معادل 

از هاي اصلي براي سنجش درجه استقلال اقتصادي بانك مركزي مؤلفهازجمله :عبارتند
و.1 و سررسـيدهاي آن و اقسـاط و تعيـين نـرخ بهـره و استقراض از بانـك مركـزي ... ميزان نفوذ دولت در تعيين ميزان اخذ وام

. باشد كه خود مشتمل بر پنج معيار فرعي است مي
. ماهيت ابزارهاي پولي تحت كنترل بانك مركزي با دو معيار فرعي به همراه يك ضريب تأثير مثبت براي يكي از اين معيارها.2

مـن گيرد كـه بـه شـاخص كـوكر به همين ترتيب شاخص ديگري براي سنجش درجه استقلال بانك مركزي مورد استفاده قرار مي
تل. باشد معروف مي بههرچند اين شاخص و سياسي را و تركيبي از هر دو نوع استقلال اقتصادي به فيق مي صورت يكجا دهد، لكـن دست
و4مؤلفه اصلي اين شاخص فقط16از مجموع  مؤلفه آن مرتبط بـا اسـتقلال اقتصـادي بانـك12مؤلفه آن مرتبط با استقلال سياسي
و به عبـارتي مركزي مي و2/0از مجموع يك امتياز كامل فقط باشد آن مربوط به استقلال8/0آن مربوط به استقلال سياسي

اهميت استقلال بانك مركزي به لحاظ تجربي ميزان تأثير آن بر متغيرهاي مهمـي از قبيـل سـطح.باشد اقتصادي بانك مركزي مي
و نوسانات تورمي، رشد اقتصادي، سرمايه عمومي قيمت پس ها، تغييرپذيري و كسريو سرمايه انداز گذاري بخش خصوصي، رشد گذاري

. باشد بودجه دولت مي
در قـوانين اغلـب شـود درخصوص آنچه كه اخيراً در باب شرايط عزل رئيس كل بانك مركزي در مجمع گذشت خاطرنشان مي

كه گويي رئيس كل بايد تا پايان دوره تصدي بر مسـند كشورها درخصوص شرايط عزل رئيس كل سكوت اختيار شده آن است
و نميرياست  مي. توان به دلايل سياسي او را عزل كرد باقي بماند كند تا صرفاً براي نصب رئيس كـل گويا استقلال بانك مركزي ايجاب

و فردي كه حائز شرايط مزبور باشد قابل عزل نيست مگر اينكه مشمول فوت، استعفا يـا از دسـت دادن شـرايط  شرايطي مشخص شود
ه. شود نصب  و به عبارت ديگر تحت و بـدين ترتيـب بانـك ... يچ شرايطي صرفاً بنا به دلايل سياسي، حزبي رئيس كل قابل عزل نيست

و ملاحظه، سياست پولي مستقل اعمال نمايد شـود رؤسـاي به همين دليل است كه ملاحظـه مـي. مركزي خواهد توانست بدون واهمه
ني فدرال رزرو در ايالات متحده تا پايان دوره باقي بوده و ز به همين دليل بوده است كه بسياري از رؤساي كل بانك مركزي در ايران اند

مي. اند پيش از اتمام دوره تصدي خود عزل شده رسد سپردن اختيار مطلق عزل رئيس كل بانك مركزي به رئـيس بر اين اساس به نظر
.ددولت، نخواهد توانست منافع استقلال سياسي بانك مركزي را به طور كامل محقق نماي


